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  چكيده
گيري، يادگيري و ساير  يمتصم، استدلالجوي درك فرآيندهاي ذهني در  و بشر از ديرباز در جست

 ة قبل با پيدايش علوم شناختي آغازدهانسان از چند  هاي ذهني بوده است؛ اما مطالعة علمي ذهنفعاليت

ي و دستيابي به دستاوردهاي جديد، به علوم شناختي گرايش پيدا روزمان بهشد. برخي علوم نيز براي 

يك علم  عنوان بهكار رفت. آموزش زبان نيز  كردند و پسوند شناختي در بسياري از اين علوم به

مند شود و شدن بيشتر بهره روز بهي علوم شناختي براي متحول و بايد از دستاوردها  اي رشته يانم

نظر  ها استفاده كند. پيوند مستقيم ميان آموزش زبان و علوم شناختي اندكي مشكل به درعمل از آن

شناسي شناختي و علوم اعصاب شناسي شناختي، زبانآيد؛ به همين دليل، به علومي مثل روان مي

هدف اين مقاله، طرح و ل و تلفيق آموزش زبان و علوم شناختي ممكن شود. شناختي نياز است تا تعام

با استفاده از علوم اعصاب شناختي و ارائة مبنايي  آموزش زبان با رويكرد شناختيبررسي مباني نظري 

در اين پژوهش، درپي يافتن پاسخ براي دو پرسش هستيم؛  براي انجام تحقيق ميداني در اين زمينه است.

كار بريم و رويكرد  توانيم علوم اعصاب شناختي را در آموزش زبان بهتا چه اندازه مياينكه 

يادگيري سازگار با مغز چه كاربردي در آموزش زبان دارد. براساس اين پژوهش، علوم اعصاب  ـ ياددهي

ي ، مبناي نظركنند كه عملكردهاي شناختي را با توجه به عملكرد و ساختار مغز مطالعه مي شناختي

در آموزش زبان   ها روند و رويكردهاي آن شمار مي مناسبي براي آموزش زبان با رويكرد شناختي به

ها در فرآيند  يادگيري سازگار با مغز كه دانستن و كاربرد آن ـ بسيار كاربرد دارد؛ مانند اصول ياددهي

 است. راهگشاياددهي و يادگيري زبان خارجي بسيار مفيد و 

  

يادگيري  ـ موزش زبان خارجي، رويكرد شناختي، علوم اعصاب شناختي، رويكرد ياددهي: آواژگان كليدي

  سازگار با مغز.

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  70- 47، صص1396مهر و آبان )، 39(پياپي  4، ش8د
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  . مقدمه1
هاي زيادي دربارة خود و دنياي پيرامونش داشته و دارد و با تعقل مداوم در انسان پرسش

با  دنياي اطراف خود توانست به آگاهي و شناخت برسد. شناخت دانش لازم را براي مقابله

خطرات محيطي، هموار كردن مشكلات و ابداع و اختراع لوازم فراهم كرد. دانش جديد باعث 

يد و خلاقيت شد. بشر براساس اين بازتولتر شدن شناخت انسان و تعميق شناخت باعث عميق

  فرآيند چرخشي، همواره رهنمون پيشرفت و بهروزي مداوم در عرصة حيات شده است.

هاي گوناگون، چه در گفتار و چه در نوشتار، اين ة شناخت در بافتاستفادة مداوم از واژ

وجود آورده است كه همة شنوندگان و خوانندگان درك واحد و روشني از اين واژه  تصور را به

كند و از  توقفجا  از خواندن ادامة اين مقاله، در همين دارند. شايد اگر خوانندة محترم نيز قبل

كند. خاستگاه  تأييدمفهوم و يا دركي از واژة شناخت دارد، اين ادعا را  خود بپرسد كه چه تعبير،

شناخت را با  معمولاًهاي مختلف، مفاهيم متفاوتي دارد. واژة شناخت متعدد است و در زمينه

كه مفهوم فلسفي و  ازآنجادانند. هايي مانند آگاهي، علم، فهميدن و دانستن مترادف ميواژه

و تعاريف اين واژه در  تر است، به تعابير يكنزداخت به حوزة اين مقاله شناختي واژة شنروان

  كنيم. اين دو حوزه اشارة كوتاهي مي

فلسفه اولين خاستگاه واژة شناخت است. درمورد مقولة شناخت و فرآيندهاي شناختي از 

د دانست و معتقد بوشده است. افلاطون شناخت را امري فطري مي بحثدوران يونان باستان 

، او باور گرا فطرتداند. براساس اين نظرية يز را ميچ همهآيد، يا ميبه دنكه انسان  كه زماني

. )51: 1390الُسون و هرگنهان، است ( شده فراموشداشت كه يادگيري، يادآوري همان چيزهاي 

در كسب يابد. دكارت باور داشت كه هاي ساير فيلسوفان نيز ادامه مييي در نوشتهگرا فطرت

درست  ).31: 1376ميزياك و سكستون، كند (بيدار ميهاي فطري را  ايدهتجربه تنها شناخت، 

همة  منشأ نظر ارسطو، گرايي ارسطو قرار دارد. بهيي افلاطون، تجربهگرا فطرتدرمقابل 

گري (مشابهت، تضاد و مجاورت) را نيز براساس ها تجربة حسي است و قوانين تداعيشناخت

  ).63-61: 1390الُسون و هرگنهان، كرد ( همين نظريه بنا

شناسي، شناخت به فرآيند كسب، سازماندهي و استفاده از معلومات ذهني اطلاق در روان

شناسان مفهوم محوري فرآيند را ). در تعريف شناخت، روان268: 1389پورافكارى، شود (مي

اشاره دارد كه حاصل ذهن شناسي به فرآيندهايي  كنند. شناخت در رواناستفاده و تكرار مي
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بندي  شود. اين فرآيندها شامل يادآوري، ارتباط دادن، طبقه منجر مي» دانستن«آدمي است و به 

: 1392ني، س ح مشود ( كردن، نمادسازي، تجسم يا تصور، حل مسئله و تخيل و رؤياپردازي مي

در فعاليت يادگيري را ). مفهوم فرآيند در خود مفاهيمي مانند تغيير، تلاش، شدن و خلاقيت 17

  كنيم. مي توجهشناسي در اين مقاله، به تعريف مفهوم شناخت در حوزة رواندارد. 

ي و علوم توصيفي يا پايه بايد تمايز قائل شويم. آموزش زبان علمي كاربردميان علوم 

اي براي آموزش هاي پايهشناسي و علوم اعصاب دانششناسي، زبانكاربردي است و روان

كند و مفاهيم، هاي علوم توصيفي استفاده ميروند. آموزش زبان از يافته شمار مي بهزبان 

دهد. به اين موضوع بايد توجه كنيم كه علوم كاربردي بخشي هايي را شكل ميها و روشنظريه

شمار بياوريم  هاي پايه بهرا نظرية فرعي رشته ها آنهاي پايه نيستند و نبايد از دانش

  ).1383همكاران، (مهرمحمدي و 

تنها  درمورد چگونگي استفاده از علوم اعصاب شناختي در آموزش، بايد بگوييم كه نه 

منبع علمي و پشتوانة نظري، براي  عنوان بهبرداري از علوم اعصاب شناختي مراجعه و بهره

شود، براي توسعه و گسترش علم پردازان و متخصصين آموزش زبان توصيه مي يهنظر

ن نيز الزامي است. علوم اعصاب شناختي كه عملكردهاي شناختي را با توجه به آموزش زبا

روند. البته، منظور اين نيست  كار مي كنند، در آموزش زبان به عملكرد و ساختار مغز مطالعه مي

شناسي و يا آناتومي اعصاب شوند؛ كاراندامكه متخصصين آموزش زبان بايد متخصص عصب

برداري از علوم اعصاب شناختي در مواردي است كه در آموزش  هرهبلكه منظور مطالعه و ب

  روند. كار مي زبان خارجي به

يادگيري سازگار با مغز  ـ رويكرد ياددهي هدف اصلي اين مقاله طرح موضوع استفاده از 

و همچنين  آموزش زبان با رويكرد شناختيعلوم اعصاب شناختي در عنوان زيرمجموعة  به

  اند از: هاي اين تحقيق عبارتپرسش  اي انجام تحقيق ميداني در اين زمينه است.ارائة مبنايي بر

  شود؟ در آموزش زبان، چقدر از علوم اعصاب شناختي استفاده مي .1

 يادگيري سازگار با مغز چه كاربردي در آموزش زبان دارد؟  ـ رويكرد ياددهي .2

دهيم و سپس  ش آن را توضيح مييدايپدرادامه، ابتدا ضمن ارائة تعريفي از علوم شناختي، 

كنيم. در  ي ميبررسير علوم اعصاب شناختي در فرآيند ياددهي و يادگيري را تأثجايگاه و 

ها در فرآيند و كاربرد آن مغز باـيادگيري سازگار  گانة ياددهياصول دوازده ،بخش پاياني
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  دهيم. يادگيري زبان خارجي را توضيح مي ـ ياددهي

  

  . پيشينة تحقيق2
) يكي از اولين پژوهشگراني بود كه در دورة معاصر، نقش مغز در يادگيري 1983، 1975هارت (

) و 2005، 2000)، جنسن (2011، 2009، 2001، 1997، 1994، 1990را بررسي كرد. كين و كين (

ازميان يادگيري سازگار با مغز را بررسي كردند.  ـ ) نيز مقولة ياددهي1995سيلوستر (

نويسي درسي را بررسي و اين  تأثير آگاهي از مغز در برنامه )1378تلخابي (ايراني، پژوهشگران 

كند يا نه. اين نوع  بر مغز يادگيري را تقويت مي پرسش را مطرح كرد كه آيا برنامة درسي مبتني

  كند.سازي محيط يادگيري تمايل دارد و بر فضاي عاطفي مناسب تأكيد مي نويسي به غني برنامه

هاي قرن بيستم، ي آموزشي از دوران فئودالي تا نيمهبر الگوها) پس از مروري 1384جنسن (

نظر او، مغز دستگاهي پيچيده است كه كاركرد آن  كند. بهبه آموزش ازديد علم عصب اشاره مي

است. با اين حال، در دو  ماندهي باقمعما  صورت بههنوز از بسياري از جهات، براي دانشمندان 

در هاي جديدي را براي درك و مشاهدة درون مغز، ن بيستم، اسكنرهاي مغزي راهدهة آخر قر

  شد. ريپذ امكان، تحليل مغز انسان زنده خيدر تاربار  ما نهادند و براي نخستين ارياخت

) عقيده دارند كه برقراري پيوند بين علوم اعصاب و علوم 1389نوري و مهرمحمدي (

هاي يافتهبهبود دانش، سياست و عمل تربيتي داشته باشد.  اي درتربيتي ممكن است نقش عمده

 درك ميزان بر مغزمحور يادگيري آموزشكه  دهد نشان مي) 1389سيفي، ابراهيمي و فرخي (

بسياري  تأثير هايادگيري آن كيفيت افزايش بر و افزوده آموزاندانش يادگيري سرعت و مطلب

ميدهاي پيوند ميان علوم اعصاب و تربيت را بيان ها و ا) دشواري1391تلخابي (است.  گذاشته

كه  كندارائه مي هايي راداده رويكرد چندگانه، يك عنوان به اعصاب علوم ازنظر او، كرده است.

 توجيه هايشان را انديشه و تقويت را ديدگاهشان علمي هايجنبه ها،آن از استفاده با مربيان

پردازش  ةنحو ةمدلي دربار ،مي و فيزيولوژي مغزآناتو بعداز بررسي )1392كنند. ولف ( مي

راهكارهاي تدريس  وكلامي  هاي فعاليتبراي  نكات كاربردي ،آنو در  كرداطلاعات عرضه 

) با استفاده از 1394كين و ديگران (را مطرح نمود. ترين روش يادگيري مغز منطبق با مناسب

و رويكردهاي مختلف آموزشي و  ريهاي علوم اعصاب كوشيدند رابطة بين اصول يادگييافته

  چگونگي كاربرد اين اصول براي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي را بررسي كنند.
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 با افراد راافراد دوزبانه  در سازي و سرعت بازيافت لغت فعال) 1393( و ديگران غفارثمر

ردازش و زباني، سرعت پ ، در حالت بينها آن پژوهشايج . براساس نتزبانه مقايسه كردند يك

از سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان  معناداري بيشطور  بازيافت فعل در زبان انگليسي به

 طور به نيز زباني، سرعت پردازش و بازيافت اسم در زبان فارسي . در حالت دروناستفارسي 

و ديگران  از سرعت پردازش و بازيافت فعل در زبان فارسي است. ميردهقان معناداري بيش

عنوان زبان  چگونگي عملكرد حافظة كاري و سوگيري توجه در واژگان زبان فارسي به )1395(

زبان در  آموزان چيني نفر از فارسي 30 را درميان دوم و درمقايسه با واژگان زبان مادري

كه دقت و سرعت حافظة  دهدنشان مي ها آن هاي پژوهش . يافتهكردند سسه دهخدا بررسيؤم

ها به واژگان زبان مادري بسيار بيشتر از هريك از  توجه آزمودني  ريكاري و سرعت سوگي

 ارد.ها در دو زبان تفاوت معناداري ند اما دقت سوگيري توجه آن است؛در زبان فارسي  بالاموارد 

 

  . علوم شناختي يا علم شناختي: خاستگاه و سير تحول3
واژة » علوم شناختي«يابيم كه  يدرم» فرهنگستان زبان و ادب فارسي ايران«با مراجعه به سايت 

در انتخاب شده است كه  »Science«واژة براي » علوم«است.  Cognitive Scienceبرنهاده براي 

و  »Cognition«جاي  بهترتيب  بهفرهنگستان د. معني جمع دار ه،هاي انگليسي و فرانس زبان

»Cognitive«، »با را » علوم شناختي«جه كنيم كه . بايد توبرد يمكار  بهرا » شناختي« و» شناخت

. نگيريماست، اشتباه  »Epistemology«كه معادل  »يشناس معرفت«يا  »شناسي شناخت«

هاي . بنابراين، واژهردب كار مي به »Knowledge«1واژة  يجا بهرا » دانش«فرهنگستان واژة 

  .كنيمتفكيك يكديگر  يابي، از يد در مقولة معادلبارا  »علم«و » دانش«تخصصي 

باشد، امكان  گرفته شكلكه محدودة يك حوزة مطالعاتي مشخص و از يك علم  زماني

استفاده از واژة علم وجود دارد (علم رياضيات، شيمي، فلسفه و ... )؛ اما اگر يك حوزة علمي از 

شود. ي داشته باشد، از واژة علوم استفاده ميا رشتهينابيل شده و ماهيت تشكچند علم مختلف 

شناسي، فلسفه، هوش مصنوعي و ساير شناسي، زبانشناختي از علوم اعصاب، روان علوم

ين، هنوز يك علم شناختي نداريم كه هدفش فقط مطالعة بنابرا. تشكيل شده استعلوم جديد 

  شناخت باشد.

شناسي، هاي اصلي، مانند روانالبته بايد مشخص شود كه ويژگي شناختي رشته
 

شت9 وي  1    ها. پي نو نس ادل فرا  connaissance مع
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دهند، در چيست و چگونه و علوم اعصاب كه علوم شناختي را شكل مي شناسي، علوم رايانه زبان

ارتباط دارند.  هم باتوانيم بگوييم كه اين علوم در شرايط مشخص اند. مي تعامل برقرار كرده هم با

هاي مختلف هدف مشترك و دهد كه محققين رشتهاولين مرحله از تاريخ علوم شناختي نشان مي

باعث شد  ها آنبه ماهيت ذهن داشتند. در دومين مرحله، هدف مشترك ي اساسي مربوط ها سؤال

شناسي، كه رويكردهاي متفاوت به يك رويكرد تبديل شود؛ رويكردي كه در علوم رايانه، زبان

  شود.شناسي و علوم اعصاب، باعث درك سازكارهاي شناختي انسان ميروان

  

  . سه تحول پديدآورندة علوم شناختي3- 1

، انجام يك بررسي تاريخي ضروري هم باهتر چيستي و چگونگي تعامل اين علوم براي درك ب

به  ها آن مروركه  افتاده استاست. در سير تحول تاريخ علم در قرن گذشته، تحولاتي اتفاق 

 2به مقالة تورينگكند. اولين اتفاق درك و تبيين بهتر عوامل پديدآورندة علوم شناختي كمك مي

در سال كه شود وط ميمرب 3»اعداد شمارا، با استفاده از انسكيدانس پرابلمدربارة «عنوان  با

بتواند اعداد را  ماشيني كهايجاد  ،لحاظ نظريازاعلام كرد كه  تورينگ. شده استچاپ  1936

يد كرد كه چنين ماشيني را اكنون تأكپذير است. تورينگ بخواند و بنويسد امكان 4شكل نماد به

در  5دومين تاريخ مهم در قرن گذشته است. در اين سال، شانون 1938توان ساخت. سال مي

نامة خود در دانشگاه ام. آي. تي. بيان كرد كه با استفاده از مدارهاي الكترونيكي، بازنمايي پايان

هاي تورينگ و شانون خيلي زود با ساختن نظريه پذير است. دربارة تفكر امكان 6قوانين بولين

گذشته ، سومين نقطة عطف در قرن 1943ل جنگ جهاني دوم اثبات شد. سال اولين رايانه درطو

 8همراه پيتس كاو بهروانشناس و عصبزيست عصب 7كولوچ . در اين سال، وارن مكاست

صورت از مدارهاي الكترونيكي دووجهي به 9هاييياختهي به ساخت پيا مقالهدان، در رياضي

ياختة مصنوعي الگوي پي ها آنكرد. ير ميپذ امكانا شبكه اشاره كردند كه محاسبة بولي ر

قابل يادگيري را ارائه كردند و باور داشتند كه فعاليت مغزي انسان را بازسازي  10ةدوحالت

روند كه باعث تحقيقات بيشتر و  شمار مي اند. اين سه رخداد خاستگاه مطالعات شناختي بهكرده

 ).Rastier, 2010: 19-26د (حول سه محور در اين زمينه شدن تر گسترده

  

 
Alan Mathis on Turin g (1912-54)

اضير    2  يي محاسبه هوش مصنوع در علم  يسي و پ   دان، منطق دان انگل
problem

3 On Computable Num bers, with  an Application to the Entscheidungs  4  Sy mbole  5 Claude Elwood Shannon (1916-2001)  اترياضي طلاع نظريه ا ونيك آمريكايي و پدر  كتر 6  دان، مهندس ال
برگرف   ين  اضينام منطق بول ام ري يسي جورج بول (ته از ن نگل در سال 1815- 64دان ا 18) است.  ين ترتيب يك سيستم 54 كرد و بد طق معرفي  براي من وش اصولي  ول ر هج، ب اي يبري را پ اميده م ول ن وزه جبر ب مر نطق صفر و يك) مدل سادهريزي نمود كه ا وجهي (م طق دو ن مدل بولين يا م د.  ه شو ظريه مجموع بر ن محاسها اي است كه  پايه  ط. جبر بولي  درست يا غل يست،  يا ن نبود، هست  د: بود يا  دار نگرشي دو ارزشي به قضايا  بتني است. اين منطق اساساً  اده ميو جبر بولي م نطق بولين استف ايي م نم يت براي باز ب پيوتري شد و از  ات كام لب در تحلي امهشود.  برن اي  عمال ريزي ه لفي ا ي مخت گرها عمل طق بولين  در من ي شده  ارتم عب دد كه  ( گر نقيض  تركيب  ند از  Not/Noا n) عطفي  () و And/Et)، تركيب  اربردترين آنOr/Ouتركيب فصلي  پرك تركيب ).  اي عطفي و فصلي است.ها  W 7  ه arren McCulloch 8 Pitts 9 Neuron 10
  Bit 
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  يرگذار در علوم شناختيتأث. سه محور 3- 2

. پژوهش دربارة رايانه در حوزة علم 1از:  اند عبارتسه محور تأثيرگذار در علوم شناختي 

مغز در حوزة  دربارة. تحقيقات 3. مطالعه دربارة ذهن در حوزة منطق و 2رايانه؛ 

، پژوهشگران مطالعات زيادي در اين 1975تا  1946هاي شناختي. از سالشناسي  زيست عصب

 11يرگذار رخ داد. تحول نخست به علم فرمانشتأثسه حوزه انجام دادند و درنتيجه، سه تحول 

هاي طبيعي هاي ارتباطات، اطلاعات و تنظيم سامانهشود. اين علم نظريه) مربوط مي1946- 56(

مطرح شد.  1956است كه از سال  12و مصنوعي را مطالعه كرد. تحول دوم هوش مصنوعي

درواقع، علم فرمانش در هوش مصنوعي ادامه يافت؛ با اين تفاوت كه هوش مصنوعي با يك 

سري محاسبات نظري صرف براي نوشتن برنامه مخالفت كرد. در هوش مصنوعي، محاسبة 

يژه با و بهها شد و بنابراين، توانايي رايانه توجهصرف كنار گذاشته شد و به محاسبة نمادين 

ين سال، در ااتفاق افتاد.  1975نويسي افزايش يافت. تحول سوم در سال هاي برنامهتوليد زبان

بازنمايي و درك: مطالعات در در زير عنوان كتاب » علوم شناختي«بار اصطلاح  براي اولين
» ختيعلوم شنا«بعد، مجلة  دو سالكار رفت.  ، اثر بابرو و كالينز، به13حوزة علوم شناختي

به مركز توجه در تحقيقات شناختي تبديل شد. در  كم كماندازي شد. از آن زمان به بعد، زبان  راه

شد. در  مي توجهعلم فرمانش، زبان هيچ جايگاهي نداشت و در آن فقط به محاسبات رياضي 

رشدي يافت و به موضوعاتي مانند  شناختي جايگاه روبههوش مصنوعي، زبان و مطالعات زبان

 ,Rastierشد ( توجهماشين و ترجمة ماشيني  ـ وگوي انسان گيري از گفتمان، گفتليل و نتيجهتح

2010: 27-33.(  

ساير علوم مرتبط نيز قرار گرفت.  موردتوجهشناسي ها درمورد مقولة زبان و زبانپژوهش

وم شناسي و علشناسي زبان و با همكاري زبانشناسي، روانشناسي و روانبا همكاري زبان

يكديگر  باشناسي و علوم اعصاب كه زبانشناسي رايانشي پديد آمد. هنگاميكامپيوتر، زبان

كه علوم اعصاب به فرآيندها و گيرد. زمانيشناسي زبان شكل ميكنند، عصبهمكاري مي

ير تأثگيرد. درادامه، به كنند، علوم اعصاب شناختي شكل ميعملكردهاي شناختي مغز توجه مي

  كنيم. هاي يادگيري اشاره مياب شناختي بر نظريهعلوم اعص

 
11 Cy bernetics / Cy bernétique 12 Artificial Intell igence / Intelli gence Artificielle 13 Bobrow, D. &  Collins, A. (19 75). Representatio n and Understanding: Stu dies in Cog niti ve Science. New York, Academic Press. 
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  . علوم اعصاب شناختي و يادگيري4
جوي توصيف چگونگي انجام فيزيكي فرآيند پردازش اطلاعات  و علوم اعصاب شناختي در جست

، آناتومي 14شناسي كاراندام در سيستم عصبي است. امروزه در علوم اعصاب، به سه حوزة عصب

شناسان به كاركرد سيستم عصبي  زيست شود. عصب توجه مي 16شناسيروان و عصب 15اعصاب

ها ياختهگيري فعاليت الكتريكي مغز در سطح پي هاي الكتريكي و اندازهدر واكنش به محرك

كنند.  يم مطالعهكنند. متخصصان آناتومي اعصاب ساختار سيستم عصبي را مي توجهها) (نورون

گيرد و روابط ميان عملكردهاي شناختي و عملكرد قرار ميشناسي ميان اين دو حوزه روانعصب

شناسان با استفاده از روان كند. عصبو ساختار سيستم عصبي را مطالعه و بررسي مي

كنند كه هايي از مغز تحقيق ميشناسي و آناتومي اعصاب، روي بخش زيست هاي عصب روش

  ).Lemaire, 2005: 16-17كنند (شناختي را كنترل مي كاركردهاي روان

 شود كه چگونه زبان ياد شناسي و آموزش زبان، اين سؤالات مهم مطرح ميدر عصب

گيرد و فرآيند پردازش آن چگونه است. هدف شود، چگونه فرآيند بازنمايي صورت ميمي گرفته

شناسي شناختي، هم هم در روان سؤالاتها نيست. پاسخ اين دهي به اين پرسشاين مقاله پاسخ

از اين  ي بسيار اهميت دارد. البته قبلشناخت زبانشناسي شناختي و هم در آموزش اندر زب

  موارد، بايد اشاره كنيم كه چالش اصلي در تبيين و تعريف رابطة زبان و مغز وجود دارد.

  

  18گراو رويكرد كل 17گرا. رويكردهاي تقليل4- 1

ز را مشخص كند. در اين ديدگاه، يي سعي كرد رابطة زبان و مغجزءگراگرايي يا رويكرد تقليل

جوي  و شناسان در جست هدف يافتن ارتباط مستقيم ميان ساختار مغز و زبان است و عصب

) 1873( 20) و ورنيكه1861( 19ي مانند بروكاشناسان عصبيافتن مركزهاي زباني در مغز بودند. 

نيكه) در مغز را با همين تفكر جزءگرا مناطق توليد (ناحية بروكا) و درك زبان (ناحية ور

شود و اگر مشخص كردند. در رويكرد سنتي، پردازش زبان در نواحي خاصي از مغز انجام مي

شناسي زبان، شود. در عصباين نواحي دچار آسيب شوند، درك يا بيان زبان دچار اختلال مي

  نامند.اين ديدگاه را سنتي مي

ر آن زمان همخواني نداشت و شناسان متأخرتر دهاي علمي عصباين رويكرد با يافته

 
14

  Neurophy siology /Neurophysiologie 15  Neuroanatomy /Neuroanatomie  16
  Neuropsychology /Neuropsy chologie  17
  Reduction ism /Réductioni sme  18  Holist ic/Hol ist ique  19
  Broca 20
  Wernicke 
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شناسان  گرا درميان عصبرويكرد كل شدن مطرحها باعث  هايي را برانگيخت. اين مخالفتمخالفت

شود و پيوند ي فرآيندهاي زباني به سطوح مختلف مغز مربوط ميسازماندهشد. در اين رويكرد، 

ي و بخشي به جزئبسيار  راجزءگمستقيمي بين زبان و مغز وجود دارد. به همان اندازه كه نگرش 

گرا هم نگاه كلي به زبان و مغز داشت و به فرآيندها و كرد، نگرش كلپديدة زبان و مغز نگاه مي

و  جزءگراهاي نظر لوريا، به سه دليل نظريه ي مغز توجه كافي نداشت. بهعملكرد شناختپيچيدگي 

. پيوند بين زبان و مغز 1اند از:  ل عبارتگرا دربارة رابطة بين زبان و مغز موفق نبودند. اين دلايكل

. ماهيت سازماندهي فرآيندهاي 3نيست و  شكل هم. مغز يك تودة سلولي 2ساده و مستقيم نيست؛ 

عالي ذهن مانند زبان با فرآيندهاي سادة ذهن در مغز يكسان نيست. در رويكرد لوريا، مغز به 

ساختار ويژة خود را دارند. در اين يك هرشود و زبان و مغز هاي عملكردي تقسيم ميبخش

ديدگاه تكويني، رابطة بين زبان و مغز پويا است. براون معتقد است كه ساختار زبان و مغز 

- 22: 1393پور، مراتبي است و يادگيري زبان در مغز نيز در همة مراحل يكسان است (نيلي سلسله

داند كه جربي و بازگشتي مبتني مي) نظرية تكويني مغز را بر سه اصل رشدي، ت2004). ادلمن (9

كنند. اصل رشد بر شرايط زيستي، اصل زيستي خلاق و پيچيده تبديل مي پردازشگرمغز را به 

شبكة رشدي و تجربي مبتني است. بنابراين،  كنش برتجربي بر شرايط تجربي و اصل بازگشتي 

. ميزان رشد زبان با ميزان شودكند و متحول مي بر مغز، زبان هم دراثر يادگيري رشد مي علاوه

تواند توانيم بگوييم كه اگر مغز ثابت و بدون رشد باقي بماند، زبان نميرشد مغز هماهنگ است. مي

زباني  تواند بدون زبان رشد كند؛ ولي رشد آن به نواحي حركتي و يادگيري پيشرشد كند. مغز مي

سازي و قواعد صرفي نحوي در مي معني، فرآيند مفهوده شكلشود. توليد زباني، مربوط مي

ساختار و عملكرد مغز را  ها آنشوند و يادگيري جريان يك فرآيند تكاملي و تكويني محقق مي

كند. بيان و درك دو پديدة زباني متقابل هستند. بدون تر و بيان و درك زبان را ممكن ميپيچيده

. اين دو فرآيند از هم جدا نيستند و شودير نيست و بدون بيان، درك ممكن نميپذ امكاندرك، بيان 

  مكمل يكديگرند.

جدا و متمايز  سازكارشناسي زبان كه مغز و زبان را داراي دو باوجود نگرش سنتي عصب

اي و  يهلاداند، رويكردهاي جديد هم براي زبان و هم براي مغز، ساختاري از هم مي

شده نيست و  يطراحاي ازپيش موعهمراتبي قائل هستند. اگر بپذيريم كه مغز انسان مج سلسله

و فعاليت  ) و اگر بپذيريم كه زبان يك پديدهEdelman, 2004: 64يابد (درطول زمان تكامل مي
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توانيم بپذيريم كه يادگيري تنها به نواحي خاصي از مغز مانند شناختي بسيار پيچيده است، مي

  طلبد.فيت مغز را ميشود؛ بلكه تمام توانايي و ظربوركا و ورنيكه مربوط نمي

  

  . يادگيري ازمنظر علوم اعصاب4- 2

هاي يادگيري دراثر تشكيل پيوندگاه«علوم اعصاب،  ازنظرهاي متعددي دارد. يادگيري تعريف

(خرازي، » افتدهاي موجود در مغز اتفاق ميجديد يا تقويت و يا تضعيف پيوندگاه 21عصبي

يد يا ساختارهاي مغزي جديد و يادآوري توانايي هاي جدگيري دندريتاز شكل«) و يا 86: 1385

وجود  ) به90: 1389(نوري و مهر محمدي » ة قبليشد ساختهي روابط ساز بازفعالبازساخت يا 

ها  هاي عصبي فراوان در مغز كودكان، توانايي يادگيري آندليل وجود پيوندگاه بهآيد.  مي

ير پذ امكان يخردساليادگيري هر زباني در بيشتر است. به همين دليل،  بزرگسالاندرمقايسه با 

شود؛ ولي به تلاش  هاي عصبي مينيز باعث ايجاد پيوندگاه بزرگسالاناست. يادگيري نزد 

  ).87: 1385بيشتر نياز دارد (خرازي، 

شناختي و فيزيولوژيكي مغز از تحقيقات درمورد ساختار عصب آمده دست بهبراساس نتايج 

ها و با تشكيل اتصالات جديد در سطح ياختهها ميان پيقال دادهانسان، يادگيري درپي انت

يكي از كاركردهاي مغز،  عنوان بهگيرد. بنابراين، يادگيري شكل مي 23ها و پيوندگاه 22هاگيرنده

هاي بيروني مستقل از فرد شناختي است كه با نيت فرد و گاهي با محرك يستزفرآيندي 

كوشند  كنند و ميها اسكن ميياختهدر سطح پي دائماًها را ها، داده يرندهگيابد. گسترش مي

ها ميان پذير شود، تبادل دادهها امكانكه تبادل داده يهنگامهاي جديد را پيدا كنند.  داده

هاي جديد و اتصالات آيد كه تشكيل گيرندهوجود مي اي بهگيرد و زمينهها صورت مي ياخته پي

رسد كه بر ساير ها به سطحي ميياختهها ميان پيتبادل دادهسازد. پيوندگاهي را ميسر مي

اي شكل ياختههاي پييك بين گروهنزدگذارد و يك تعامل ير ميتأثهاي آن محيط ياخته پي

ير عوامل محيطي، تأث مغز عامل اصلي در يادگيري است، يادگيري تحت اگرچهگيرد.  مي

  ).Akdeniz & al., 2016: 137م است (ـاجتماعي فرد و ارگانيسم ه ساختارهاي رواني

از تولد، همة اطلاعات را در خود دارد و فقط درطول زمان و  اين تصور كه مغز انسان قبل

گرايي)، ديگر پذيرفتني نيست. با افزايش دانش و شناخت از  شود (فطرتدرصورت نياز فعال مي

سازد و تجربة هر فرد در د را مياز تولد، خو توانيم بگوييم كه مغز قبل و بعدمغز، امروزه مي
 

21  Neuronal synapses/Synapses neuronales 22
  Dendrites  23
  Sy napse  
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  ساختن مغز نقش بسزايي دارد.

  

  يادگيري سازگار با مغز كين و كين  -. رويكرد ياددهي5
ي زيادي هم به بروندادهابسياري از پژوهشگران جايگاه و نقش مغز در يادگيري را بررسي و 

) يكي از اولين 1983، 1975نظرية يادگيري سازگار با مغز هارت (اند. جوامع علمي عرضه كرده

). Caine & Caine 1994: 9كار رفت ( ، به1980ة دههايي بود كه در مدارس آمريكا و در نظريه

شناسند كه مسئول ارگاني مي عنوان بههارت، مدارس ناكارآمد نيستند؛ زيرا مغز را دركل  ازنظر

سطح شيميايي هاي عصبي يا در يادگيري است و اطلاع ندارند كه در سطح پيوندگاه

) نه اصل، 2005). جنسن (XIV Hart :1983افتد (اي، چه اتفاقي ميياختهي پيها دهنده انتقال

) چهار اصل را براي يادگيري سازگار با مغز 2001) پنج سيستم و ولف (2002گيون (

كه يادگيري سازگار با مغز كين و كين   ـ شمردند. از اين ميان، به دوازده اصل ياددهي يبرم

مطرح شد،  24»رويكرد ياددهي و يادگيري سازگار با مغز«باعنوان  1990در سال  بار نخستين

  :از اند عبارتشد. اين اصول  توجهبيشتر 

 موازي است. پردازشگرمغز يك   .1

 دهد.مغز عمليات موازي بسياري مانند تفكر، هيجان، تخيل و ... را انجام مي

 طلبد.يستي بدن را ميز توانيادگيري تمام   .2

ير رشد طبيعي بدن و مغز است. استرس و تهديد اثر منفي روي مغز دارد تأث يادگيري تحت

 ير مثبت.تأثو تشويق و آرامش 

 ي معنا ذاتي است.وجو جست  .3

 جو و ساختن معنا است.  و از اصول پايدار مغز انسان، جست

 شود.انجام مي 25جوي معنا با الگوسازي و جست  .4

 كند.  معنا مقاومت مي ي شده است و درمقابل الگوهاي بيطراحالگو مغز براي درك و توليد 

 كنند.عواطف نقش مهمي در الگوسازي ايفاء مي  .5

 ير عواطف است و به تعامل اجتماعي نياز دارد.تأث هاي ما تحتآموخته

 كند.درك و خلق مي هم بامغز جزء و كل را   .6

 
24

  Brain-Based Approach to Learning  and Teaching Approche de l’apprentissage/enseignem ent basée sur le cerveau  25
  Patterning  
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ها، رياضيات، تعاملي واژه صورت به يمكرة چپ و راست دارد، هردو نميكرهنمغز دو  هرچند

 كنند.موسيقي و يا هنر را پردازش مي

 يادگيري به توجه كانوني و ادراك پيراموني نياز دارد.  .7

هايي را كه خارج از كند و هم اطلاعات و سيگنالمغز هم اطلاعاتي را كه به آن توجه مي

 كند.كانون توجهش قرار دارند، جذب مي

 را دربردارد. ناخودآگاهخودآگاه و  يادگيري فرآيندهاي  .8

 كند.گيريم كه ضمير خودآگاه درك مياز آن چيزي ياد مي ما بيش

 يادسپاري. يم؛ حافظة فضايي و حافظة بهداره حافظدو نوع   .9

دهد. بسياري از اطلاعات و هاي آني را شكل ميحافظة فضايي به تكرار نياز ندارد و تجربه

يادسپاري و تكرار  بهربة فعلي جدا هستند و در اين حالت، به حافظة ها از دانش قبلي و تجمهارت

 نياز بيشتري داريم.

ياد  بهكند و  شده در حافظة فضايي را بهتر درك مي يرهذخهاي ها و مهارتمغز واقعيت .10

 شود.مي گرفته آورد؛ مانند زبان مادري كه ازخلال فرآيندهاي دروني و تعامل اجتماعي يادمي

 شود.با چالش تقويت و با تهديد تضعيف مي يادگيري .11

آموزان ايجاد معلمان بايد سعي كنند كه فضايي همراه با آرامش و بدون تهديد را براي دانش

 آموزان به جوي نياز دارند كه در آن، چالش باشد، نه تهديد.دانش .كنند

 است. فرد منحصربههر مغزي  .12

گيريم، دهد، هرچه بيشتر ياد ميتغيير ميساختار مغز را  عملاًكه يادگيري  آنجا از

  ).Caine & Caine 1990: 66/70شويم (مي فردتر منحصربه

  

  يادگيري سازگار با مغز در آموزش زبان خارجي  ـاصول ياددهي كاربرد .6

شناسي يادگيري و از چگونگي كاركرد مغز بيشتر بدانيم، آموزش زبان را بهتر  يستزهرچه از 

يري رويكردهاي جديد كارگ بهمعني  شناسي يادگيري بهخواهيم كرد. زيست اراجي و سازمانده

سازگار با عملكرد مغز است. به همين دليل، آشنايي مدرسان زبان خارجي با عملكرد مغز 

كوشيم جايگاه و امكان استفاده از اصول بسيار مفيد و از جهتي لازم است. درادامه، مي

طور جداگانه بررسي كنيم تا  در آموزش زبان خارجي را بهيادگيري سازگار با مغز  ـ ياددهي
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  ها براي پژوهشگران حوزة آموزش زبان فراهم شود.برداري و تكميل آنامكان بهره

است. به اين  شده اشارهموازي  پردازشگر يادگيري سازگار با مغز، به ـ در اصل اول ياددهي

دهد. البته پردازش چند عمليات ي را انجام تواند چند عمليات مواز معني كه مغز در يك لحظه مي

اي نيست. فراخناي حافظه در زبان خارجي محدود است و نياز دارد و كار ساده دقت بهموازي 

آموز نتواند چند عمليات زباني مانند رمزگشايي آوايي، يژه در ابتداي يادگيري، شايد زبانو به

كندي انجام  ها را به جام دهد و يا ممكن است آنزمان ان يد شفاهي و ... را همبازتولدرك معني، 

يادگيري زبان خارجي با  ـ ). بنابراين، پردازشگري موازي مغز در ياددهي1384دهد (گشمردي، 

دقت مغز در پردازش موازي در زبان  احتمالاًاست كه سرعت و  اراجو  طرح قابلاين ملاحظه 

  گيرد.خارجي درمقايسه با زبان مادري با كندي صورت مي

كه از قواي شنيداري، بينايي و حركتي استفاده البته در كلاس زبان خارجي، هنگامي

گيرد. انجام حركت در ة مغز صورت ميكريمن دوسازي ي موازي با فعالپردازشگرشود،  مي

شود.  يمكرة مغز و تعامل ميان اين دو باعث يادگيري بهتر مين دوي ساز فعالكلاس درس باعث 

شود و مطالعة حركاتي است كه در خود به حركات اعضاي بدن مربوط مي 26توانش حركتي

شوند. مطالعات حركتي نزد كودكان، همراه زبان شفاهي استفاده مي نشانة ارتباطي دارند يا به

دهد و بر اين موضوع تأكيد ة راست و چپ را نشان مينيمكررشد شناختي و رابطة ميان 

يمكرة مغز توانايي يادگيري زبان خارجي را ن دوسازي و فعال شناختي، تعامل ازنظركند كه  مي

 ).2011وندي، دهد (گشمردي و زهرهافزايش مي

بر اين نكته تكيه دارد كه تمام توان زيستي بايد براي  اصل دوم يادگيري سازگار با مغز

ري را نيز گذارد، توانايي يادگي ير ميتأثيادگيري فعال شود. هرچيزي كه بر عملكرد زيستي ما 

دهد و باعث نقصان يا زا توان زيستي مغز را كاهش مي كند. براي نمونه، محيط استرسمي متأثر

دليل ماهيت كلاس زبان خارجي، برخي  شود. بهيجه اختلال در يادگيري ميدرنتكاهش توجه و 

كنترل در معرض اضطراب و نگراني هستند. معلم زبان بايد براي كاهش يا  دائماًآموزان زبان

 ها آنيستي ز تواني تمام ساز فعالآموزان تمام تلاش خود را بكند تا امكان اضطراب زبان

 ).2010فراهم شود (گشمردي، 

وجوي ذاتي معنا مبتني است. آموزش  جست بر اصل سوم يادگيري سازگار با مغز،

باشد. اين تعادل همراه داشته  بر مغز بايد محيطي را مهيا كند كه براي فراگير تعادل به مبتني

 
26

  Kinesthesi si or Kines ics/Kinesthésiq ue ou Kinésique 
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ها و موارد نو و ناآشنا پيدا كند. يافتن شود كه مغز بتواند پاسخي براي چالشزماني حاصل مي

معنا اين تعادل و آرامش را درپي دارد. اهميت اين اصل در كلاس زبان خارجي بسيار روشن 

يادگيري او  هايآموز نتواند معني واژه يا عبارت را درك كند، ساير فعاليتاست. اگر زبان

گيرد. شايد يكي از دلايل توجيهي استفادة مقطعي و كوتاه از ير قرار ميتأث درادامة كلاس تحت

تعادلي و چالش در درك  آموز دچار بيزبان مادري در كلاس زبان خارجي همين باشد كه زبان

كنيم كه استفادة برداري كند. البته بايد توجه ي خود بهرهمغزمعناي زبان نشود و بتواند از توان 

شود آموز ميمداوم از زبان مادري در كلاس درس زبان خارجي باعث ايجاد عادت براي زبان

 دارد. يبازمو مغز او را از فعاليت و تلاش براي درك زبان خارجي 

جوي معنا با الگوسازي انجام  و جست براساس اصل چهارم يادگيري سازگار با مغز،

معنا  ي شده است و درمقابل الگوهاي بيطراحليد الگوهاي معنايي شود. مغز براي درك و تو مي

توانيم اين فرآيند الگوسازي را درحال الگوسازي است. نمي دائماًآموز كند. زبانمقاومت مي

آموز توانيم به آن جهت دهيم. بايد توجه كنيم كه در هنگام تدريس، زبانمتوقف كنيم و فقط مي

ي ديگري جا دركند؛ چون ممكن است ذهن او س الگوسازي نميهميشه مطابق با محتواي در

در ، فراگير بايد بتواند الگوهاي معنادار را توليد كند. نقش مدرس مؤثرباشد. براي آموزش 

دهي و ايجاد شرايط مناسب الگوسازي بسيار مهم است. او با زبان خارجي در جهت كلاس

موردي از زبان مادري)،  صورت بهصورت نياز و آموزان، با ارائة مثال (درتوجه به سطح زبان

  تواند به توليد معنا با الگوسازي كمك كند. ارائة تصوير، انجام حركت و ... مي

توان از هم جدا كرد. عواطف براي حافظه عواطف و شناخت را نميبراساس اصل پنجم، 

د. احساسات و نگرش كننسازي و يادآوري اطلاعات را آسان ميبسيار مهم هستند؛ زيرا ذخيره

بايد اضافه كنيم كه ايجاد نگرش مثبت به يادگيري ير دارد. تأث ها آنآموزان در يادگيري زبان

شود. نگرش مثبت هم آموز ميهاي شناختي زبان سازي همة تواناييزبان خارجي، باعث فعال

به همين دليل،  دهد و هم تمركز و توجه به موضوع يادگيري را.انگيزة يادگيري را افزايش مي

است؛  27ترتيب نگرش، مهارت و دانش امروزه براساس رويكرد شناختي، اولويت يادگيري به

). بنابراين، عواطف به 89: 1385بود (خرازي،  28، دانش، مهارت و نگرشدرگذشتهكه  يدرحال

، عدرواق). Ellis, 2013: 66دهد (دهند و توجه نيز به يادگيري و حافظه جهت ميتوجه جهت مي

احترام و پذيرش متقابل در ايجاد فضاي عاطفي مناسب بسيار عواطف كليد يادگيري هستند. 
 

27
  Attit udes/Skil ls/Kn owledge  28
  Knowledge/Skil ls/At tit udes   
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هاي كنندة دانسته يتتثب عنوان بههاي خاص فضاي عاطفي و خاطرات مثبت در بافت مهم است.

خاطره يك «يد بر خاطره در بافت خاص به اين دليل است كه تأككنند. زباني نقش بازي مي

هاي شود و بافتاي از يك چيز يا واقعه است كه در يك بافت ويژه ظاهر ميياختهبازنماي پي

 ).Sylvester, 1995: 96» (آورند وجود بهتوانند خاطرات پايداري را عاطفي مي ازنظرمهم 

درك و خلق  هم بامغز، جزء و كل  يادگيري سازگار با ـ براساس اصل ششم ياددهي

آورند. مي دست بهتعامل دارند و معنا را از يكديگر  هم بامي مفهو ازنظرشوند. جزء و كل  مي

گيرد، واژگان و دستور بهتر درك كه كل تجربيات زباني در يك بافت قرار مي يهنگامبنابراين، 

شده براي آموزش زبان خارجي  گذاري شوند. به همين دليل است كه استفاده از جملات بافتمي

سخن ديگر،  بهدهندة آن مهم هستند.  يلتشكزباني با اجزاي  ، كل پيامدرواقعشود. توصيه مي

نحوي) وجود ندارد؛ بلكه مجموعة  ـ امكان آموزش زبان تنها با اجزاي آن (واژه و قواعد صرفي

شود كه در دهند. كليت زبان شامل عناصري نيز مياين اجزاء كل زبان و معناي پيام را شكل مي

مانند معاني ضمني كه در مقولة كاربردشناسي قرار  شناختي وجود ندارند؛اجزاي زبان

گيرند و مغز با پردازش اجزاء و كل پيام زباني و قرار دادن آن در بافت خاص، معني ضمني  مي

 كند. يك پيام زباني را پردازش مي

هاي يادگيري به توجه كانوني و ادراك پيراموني نياز دارد. مغز محرك براساس اصل هفتم،

بافت حسي توجه  كل به، مغز درواقعكند. ثبت مي ناخودآگاه صورت بهة توجه را خارج از حوز

ي، مرتبط كدگذارگيرد. بنابراين، مغز هر محرك را دارد كه در آن، آموزش و ارتباط صورت مي

توانيم محيط پيراموني كلاس زبان خارجي را طوري كند. به اين ترتيب، ميو نمادگذاري مي

توجه كانوني  كه يزمانيادگيري آسان شود. مدرس زبان  ـ ياددهيكنيم كه  سازماندهي

تواند قواعد و يا نكات مرتبط با درس را آموزان به يك مبحث زباني مشخص است، مي زبان

آموزان قرار دهد (بدون اي بنويسد و آن را در گوشة كلاس و در معرض ديد زبان روي برگه

  اي بكند).اينكه به آن توجه يا اشاره

يادگيري فرآيندهاي خودآگاه و ناخودآگاه را دربردارد. اين اصل در  راساس اصل هشتم،ب

يافت درهايي كه ما از پيرامونمان راستاي تكميل و تأييد اصل پيشين است. بيشتر سيگنال

شوند و با سطوح ناخودآگاه ذهن تعامل دارند. اگر كنيم، بدون آگاهي ما وارد مغز مي مي

 ناخودآگاهشان وارد ضمير هايشان را تجربه كنند، تجارب زبانينند آموختهآموزان بتوا زبان
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به هاي زباني به اين دليل اي از دانشگردد. بخش عمدهشود و پايدارتر و ماندگارتر ميمي

  ها را تجربه كنند.كامل آن طور بهتوانند آموزان نميشوند كه زباني سپرده ميفراموش

يد دارد. تأك »يسپارياد به«و » فضايي«دو نوع حافظة  با مغز بر اصل نهم يادگيري سازگار

كند. ي ثبت و ضبط ميبعد سه صورت بهحافظة فضايي چندان به تكرار نياز ندارد و تجارب را 

ي زباني در حافظة فضايي ها تجربهي كدگذاردر آموزش زبان خارجي، بافت نقش مهمي در 

شوند، حافظة ه خارج از بافت آموزش داده ميكند. براي مواردي كآموز ايفا ميزبان

و يادسپاري لازم است؛ مانند تمرين و تكرار صرف افعال، قواعد دستوري، تركيبات صرفي  به

 ي و ... .نحو

حافظة فضايي در درك بهتر و يادآوري  مؤثراصل دهم يادگيري سازگار با مغز، بر نقش 

هاي زباني كه گفتيم، دانش و مهارتبالا اصل  كه در توضيح طور همانكند.  مي يدتأك هامهارت

شوند. نمونة تر يادآوري ميياد سپرده و سريع شوند بهتر بهدر بافت مشخص تجربه مي

 گيرد تجربه و يادهايي كه تعامل اجتماعي صورت ميملموس آن زبان مادري است كه در بافت

كند. در فرآيند ت ذخيره ميشود. حافظة فضايي اين تجربيات را با همة جزئيامي گرفته

آموز در اوج يادگيري زبان خارجي نيز بايد بافتي ايجاد شود كه حافظة فضايي زبان ـ ياددهي

هاي سازي واژگان خارجي، مهارتفعاليت خود قرار گيرد. اين امكان وجود دارد كه براي ذخيره

  و، تجربه و آموخته شود.وگ مختلفي تجربه شود. ممكن است دستور در فرآيند نگارش و يا گفت

براساس اين اصل،  شود.يادگيري با چالش تقويت و با تهديد تضعيف ميدر اصل يازدهم، 

ترس و  همراهدهد و در شرايط نامناسب مغز با چالش فعاليت بيشتري براي يادگيري انجام مي

اعث تلاش و شود. در كلاس زبان خارجي، ايجاد رقابت مثبت بتهديد، دچار ضعف و ناتواني مي

شود، طور كلامي) مطرح مي يژه بهو بهكه تهديد و تنبيه ( شود؛ ولي زمانيفعاليت بيشتر مغز مي

  يابد.كارايي مغز كاهش مي

يد دارد. اين تأكبودن مغز هر فرد  فرد بهاصل دوازدهم يادگيري سازگار با مغز بر منحصر

هاي فردي ازحيث سن، تحصيلات فاوتآموزان هم اشاره دارد. ت هاي قبلي زباناصل به آموخته

آموزان اندكي متفاوت باشد. توجه شود كه پردازش و فعاليت مغزي زبانهم باعث مي و تجربه

آموزان را درك كند و شود كه مدرس نيازهاي زباني متفاوت زبانها باعث ميبه اين ويژگي

  نمايد. برطرفها را  بكوشد كه آن
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 هاي سنتي يادگيريگار با مغز با روشالگوي يادگيري سازمقايسة . 7

هاي يادگيري سازگار با مغز با روش ـ اي زير تصوير روشني از الگوي ياددهيجدول مقايسه

  كند و ممكن است براي مدرسان زبان خارجي مفيد باشد.سنتي يادگيري را ارائه مي
  

 ريهاي سنتي يادگيالگوي يادگيري سازگار با مغز با روشمقايسة  :1جدول 

 )Ellis, 2013: 62(  

Table1. Comparison of the Brain Compatible Learning Pattern with Traditional 

Learning Methods. 

)Ellis, 2013: 62( 
  

  يادگيري سازگار با مغز  روش سنتي  

  منبع اطلاعات

  ساده

  سمت كتاب از معلم به

  سمت فراگير از معلم به

  پيچيده

ف گروهي، تعاملات اجتماعي، كش

جوي فردي و تعقل، بازي با  و جست

  تلفيق موضوع درسي

  كلاس سازماندهي
  خطي

  يي معلمراهنما باكار فردي 

  پيچيده

موضوعي، تلفيقي، همكاري، كار 

  هاي فرديگروهي، پژوهش

  ادارة كلاس
  مراتبي سلسله

 كننده كنترل ـ معلم

  پيچيده

هاي تعيين وضعيت و مسئوليت

  ان با نظارت معلمبه فراگير واگذارشده

  برونداد

  ويژه و همگرا

ي مفاهيم، واژگان سپارياد يد بر بهتأك

  هاو مهارت

  پيچيده

 سازماندهييد بر دوباره تأك

هاي خاص با اطلاعات به روش

، همگرا، واگرا و دادها برونبيني پيش

افزايش دانش طبيعي با استفاده از 

در  شده تههاي آموخمهارت

 هاي متغير بافت

  

هاي سنتي، معلم در همة امور نقش محوري بينيم، در روش كه در جدول بالا مي طور انهم

هاي سنتي، محور است. در روش ، متمركز و معلمهمگراهاي كلاس نيز بيشتر دارد و فعاليت
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ي سپارياد رسد كه رويكردها بيشتر بر رفتارگرايي مبتني است و به همين دليل، بر بهنظر مي به

شود. اما در رويكردهاي سازگار با مغز، بر تعاملات اجتماعي، يد ميتأكار است، كه حاصل تكر

  شود.يد ميتأكيت را درپي دارد، خلاقاطلاعات و تفكر واگرا كه  سازماندهيكار گروهي، 

  

  گيري. نتيجه8
است و ممكن  هآورد وجود بههاي جديدي درمورد يادگيري علوم شناختي و تحولات آن نگرش

هاي علوم اعصاب ر بسزايي در رشد علم آموزش زبان داشته باشد. براساس يافتهيتأثاست 

ها و با تشكيل اتصالات جديد در سطح ياختهها ميان پيشناختي، يادگيري با انتقال داده

ير عوامل محيطي و تأث آيد. يادگيري و رشد مغز تحتمي وجود بهها ها و پيوندگاه گيرنده

ماعي و تجربي فرد است. براي رمزگشايي مغز و نقش آن در يادگيري، اجت ـ ساختارهاي رواني

دهي مغز در فرآيند يادگيري هاي فراواني شده و الگوهاي زيادي براي تبيين و جهتتلاش

يادگيري سازگار با مغز كين  ـ ، رويكرد ياددهيموردتوجهاست. يكي از رويكردهاي  شده عرضه

گيري از اصول اين رويكرد در آموزش زبان خارجي  بهره و كين با دوازده اصل است. امكان

ها  شدني هستند و امكان استفاده از آن ة كين و كين تحليلگان دوازدهيك از اصول هروجود دارد. 

تواند با آگاهي  در فرآيند ياددهي و يادگيري زبان خارجي، وجود دارد. مدرس زبان خارجي مي

ها مغز  ي از آنبردار بهرهاز عملكرد مغز داشته باشد، با تر و بهتري از اين اصول درك دقيق

تر و يجه فرآيند ياددهي و يادگيري زبان خارجي را علميدرنتآموزان را فعال نگه دارد و زبان

 اجرا كند. مؤثرتر

به اين ترتيب، علوم اعصاب شناختي ازحيث نظري مبناي مناسبي در مقولة يادگيري زبان 

رويكرد رود.  كار مي روشمند رويكردهاي آموزش زبان خارجي بهخارجي است و در تهية 

ي خوب به هايي است كه در آموزش زبان خارجي،يادگيري سازگار با مغز يكي از نمونه ـ ياددهي

كاربرد دارد. در اين مقاله، كوشيديم با طرح مباني نظري آموزش زبان با رويكرد شناختي و 

ا مغز، مبنايي براي تحقيق ميداني و در كلاس زبان خارجي يادگيري سازگار ب ـ رويكرد ياددهي

  فراهم كنيم.
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  هانوشت . پي9
 connaissanceمعادل فرانسوي . . 1

2. Alan Mathison Turing (1912-54) 
  .هوش مصنوعي ةدان انگليسي و پدر علم محاسب منطق و دانرياضي

problem 3. On computable numbers, with the application of entscheidungs  
4. Symbole/Symbol 
5. Claude Elwood Shannon (1916-2001) 

  .اطلاعات ةمهندس الكترونيك آمريكايي و پدر نظري و دانرياضي

، 1854است. در سال  ،دان انگليسيرياضي ،)1815-64نام منطق بولين برگرفته از نام جورج بول (. 6

كه  كردريزي بري را پايهجيك سيستم  ،ين ترتيبه اكرد و باصولي براي منطق معرفي  يبول روش

اي است  شود. مدل بولين يا منطق دووجهي (منطق صفر و يك) مدل سادهامروزه جبر بول ناميده مي

بود يا  ؛ها و جبر بولي مبتني است. اين منطق نگرشي دوارزشي به قضايا داردمجموعه ةكه بر نظري

محاسبات كامپيوتري شد و از بيت براي بازنمايي  ةا غلط. جبر بولي پايدرست ي و نبود، هست يا نيست

عملگرهاي مختلفي اعمال  ،شده در منطق بولين ريزي هاي برنامهشود. در تحليلمنطق بولين استفاده مي

تركيب فصلي ) و And/Et)، تركيب عطفي (Not/Nonتركيب نقيض ( :اند از د كه عبارتشونمي

)Or/Ouهاي عطفي و فصلي است.تركيب اين عملگرهارين ). پركاربردت  
7. Warren McCulloch 

8. Pitts 

9. neuron 

10. bit 

11. Cybernetics / Cybernétique 

12. Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle 

13. Bobrow, D. & A. Collins (1975). Representation and Understanding: Studies in 

Cognitive Science. New York: Academic Press. 

14. neurophysiology/neurophysiologie 

15. neuroanatomy/neuroanatomie 
16. neuropsychology/neuropsychologie 
17. reductionism/réductionisme 
18. holistic/Holistique 
19. Broca 

20. Wernicke 

21. neuronal synapses/synapses neuronales 

22. dendrites  

23. synapse 
24. brain-based approach to learning and teaching/ 

approche de l’apprentissage/enseignement basée sur le cerveau  
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25. patterning 
26. kinesthesisi or kinesics/kinesthesique ou kinesique 

37. attitudes/skills/knowledge 
28. knowledge/skills/attitudes 

  

  منابع .10
  پور. تهران: نيلوفر.. ترجمة رضا نيليزبان و آگاهي). 1387ادلمن، جرالد ( •

. ترجمة هاي يادگيرياي بر نظريهمقدمه ).1390الُسون، متيو و هرگنهان، بي. آر. ( •

 . تهران: نشر داوران.18اكبر سيف. چ  علي

تهران:  .7چ  .پزشكى شناسى روان فرهنگ جامع روان ).1389االله ( پورافكارى، نصرت •

  فرهنگ معاصر.

سازمان  آموزشي هاي نوآوري». مغز بر مبتني برنامة درسي). «1378تلخابي، محمود ( •

  .26 ش .7 س .آموزشيريزي  پژوهش و برنامه

هاي تازه». ها و اميدهاپيوند ميان علوم اعصاب و تربيت: چالش). «1391ــــــــــــــــــ ( •

  .12. ش 14. س دكتر سيد كمال خرازي علوم شناختي

. ترجمة ليلي محمد حسين و سپيده رضوي. تهران: مغز و آموزش). 1384، الف. (جنسن •

  مدرسه.

دكتر  هاي علوم شناختيتازه». يادگيري در رويكرد شناختي). «1385خرازي، كمال ( •

  .4. ش 8. س سيد كمال خرازي

تفاوت شناختي در سرعت  ). «1393( اكبري و رامين فاطمه، رضا؛ طبسي مفرد، غفارثمر •

 جستارهاي زباني. »انگليسي  ـ و زنان دوزبانة فارسي ناميدن تصوير ميان مردان

  .)18(پياپي  2 ش .5 د .دانشگاه تربيت مدرس

دوازده اصل ). 1394( كارول مك كلينتاك و كارل كليمك ،جوفري كين ،كين، رنيت ناملا •

 اي. تهران: نوشته.زاده. ترجمة اصغر نوري اماميادگيري در عمل  ـ ياددهي

پژوهش ». فرآيند يادگيري زبان خارجي نقش حافظه در). «1384گشمردي، محمودرضا ( •

 .133- 156. صص 28ش  دانشگاه تهران. زبان خارجي
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(به زبان فرانسه). » اضطراب در كلاس زبان خارجي). «1389( --------------  •

  .1دانشگاه شهيد چمران اهواز، ش  مطالعات زبان و ادبيات فرانسه

: شناخت، شناخت اجتماعي، شناسي رشد ها در روان نظريه ).1392(  ره ه چ  ك ي ، ن ي ن س ح م •

  . تهران: جاجرمي.شناخت و عواطف

ها، برنامة درسي: نظرگاه). 1383(و محمدحسين امير تيموري مهرمحمدي، محمود  •

  . مشهد: آستان قدس رضوي.اندازها رويكردها و چشم

تفاوت عملكرد حافظة كاري و « ).1395( گنجيان گلناز ووحيد ، ناز؛ نجاتي مهين، ميردهقان •

جستارهاي  ».زبان آموزان چيني يري توجه در واژگان زبان اول و دوم در فارسيسوگ

  .)29(پياپي  1ش . 7د  .دانشگاه تربيت مدرس زباني

. شناسى تاريخچه و مكاتب روان . )1376( اوت ت ا اس ي ن ي رج ، وي ون ت س ك سو  ميزياك، هنريك •

  ترجمة احمد رضوانى. مشهد: آستان قدس رضوى.

تبيين انتقادي جايگاه علوم اعصاب، در قلمرو ). «1389(نوري، علي و محمود مهرمحمدي  •

  .9. ش 12. س دكتر سيد كمال خرازي هاي علوم شناختيتازه ».دانش و علم تربيت

  . تهران: هرمس.شناسي زبانشناسي و آسيبزبان). 1393پور، رضا (نيلي •

و   يري ادگ ي ـ  ي ادده ي  اي ه روش  اق طب : ان ري ي ادگ ز و فرآيند ي غ م). 1392( ا ي ش ري ات پ،  ف ول •

               .: مدرسه     ران ه ت.  5. چ  ي م اس ق وال داود اب ترجمة . ان س ز ان غ رد م ك ل م ع

• Rastier, F. (2010). Sémantique et recherches cognitives. Paris: PUF. 

• Lemaire, P. (2005). Psychologie Cognitive. Bruxelles: De Boeck. 

• Gashmardi, M.R. (2010). “L’anxiété et le cours de langue étrangère”. Etudes de 

Langue et Littérature Française (ELLF). Université Shahid Chamran (ex Gundi 

Shapour). Ahvaz, Iran, 1/1.Pp. 23-33. 
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